
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 5فرّ و بخت
 

 (Josef Elfenbein)ن الفـنبایْ فزوج
 یوسف سعادت: برگرداننده

 
xای گنجینۀ واژگان ايرانی، ه سازترين واژه از میان مسئله

v
arnah /farnah  ايرانی باستان

لی حتی پس از شرح بسیار روشن نیو. ههايی گسترده برانگیخت فرسايی قلماست که 
 ـهای  کاری رة بسیاری از ريزهنوايی دربا از آخرين وضع موجود، هم (1996 ,)

روشن . اين واژه، مانند همیشه اندک است ـطور معناشناختیِ  شناختی و همین ريشه
 .رو است است که راهِ نرفتۀ درازی پیش

ای  لهئزار، آن است که برای مس بهانۀ نگارنده برای افکندن ريگی ديگر به اين شن
يک  شود، هیچ که در اينجا عرضه میفکرهايی . نهد نسبت نو پیش ای به قديمی چاره

 .چنان نو نیستند، اما شايد رويکردشان چنان باشد آن

                                                      
1 Elfenbein, Joseph, �Splendour and Fortune� in: Philologica et Linguistica. Historia, Pluralitas, 

Universitas, Festschrift für Helmut Humbach zum 80. Gebuurtstag am 4. Dezamber 2001, Trier, 2001, 

485-96. 
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گیری عمده آغاز کند  خود را با بازگويی اين نتیجه ۀصاحب اين قلم نیز بايد نوشت
ها  در آن يادشده ست که واژةهايی ا يرانی آغازين برای همۀ زبانصورت ا -farnah*که 

xی مانند اوستايی و فارسی که صورت هاي آمده، از جمله زبان
v
arənah- هايی  يا صورت

 .شود ها ديده می مشتق از آن در آن
طرح آن با کسان ديگری بوده که آخرينِ ايشان : نیست ای حرف حرف تازهالبته اين 

شناسی  خاطر نبود يک ريشه اما بیشتر به ،هستند( Skjærvø)وو و شرِْ( Bailey)بِیلی 
دشوار است که يک عنصر پايۀ »: گويد امِرِيک می. يادشده پی گرفته نشدکننده، فکر  قانع

*far-  در نظر بگیريم که تنها در*farnah- ،faašt احتمال در  پهلوی و بهfors  و
frr taaa شود لاتینی يافت می »(Studies in the Vocabulary of Khotanese III ذيل 505، ص ،

phārra-) .شناختی بهتری  های ريشه که خواهیم ديد، گزينه چناناما  ،گفتۀ او درست است
 .توان يافت نیز می

اين صورت در فارسی باستان بدون . پردازيم می -farnahصورت خنثای  در آغاز به
viدگرگونی، در نامِ 

n
dafarnah-  بر جای مانده که نام يک پارسی و به معنای

که  خوانش يادشده، چنان. (DB 3.84, 86, 88) است هيا چیزی مانند آن بود« يابنده شکوه»
 دريافته بود، با واژة عیلامیِ( Hübschmann)مان شْها پیش نیز هوبْ مدت

mi-in-da-par-na نبشته را  هوبشمان واژة آمده در سنگ. دشو تأيید میii aaafnnnā 
البته نه . است h-به  يافته های پايان د برای واژهخوانده بود که صورت عادی نهادی مفر

، يعنی [باستان]برای واژة اصلی و فرضی فارسی « مادی»توان اين واژه را نگارشی  می
iii aaarrr nā های ايرانی که در  طور نگارشی مادی برای ديگر زبان دانست، نه همین

و پیش از )تر بِیلی  که پیش هايش تأيید شده باشند؛ نه البته، چنان يا مشتق farnahها  آن
های  و بازماندهپیشنهاد داده بودند، برای صورت اوستايی واژه [( Henning]او هنینگ 

از اين . اند بوده( Magianism)« آيین مغان»آن که هر سه در حوزة  پهلوی و فارسی نوِ
راستی  های ديگر دارد، به گذشته، با توجه به تفاوتی که صورت اوستايی واژه با صورت

 .اند رت پايه گرفتهبسیار عجیب است که همه، صورت اوستايی را صو
البته بايد چگونگی دگرگونی اين صورت غريب اوستايی نشان داده شود و انگیزة 

در آنجا  شروو .پديد آمد در من (1983 ) شروو. اُ. واسطۀ مقالۀ پ اين کار نیز به
xکند که  چنین استدلال می

v
arənah- (> *hu arnah- ايرانی ) صورت پايه بوده و
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farnah شدگی از رهگذر  اين ناهمگون. است هشدگی از آن پديد آمد اهمگونبا ن
xصورتی همچون واژة اوستايی 

v
arənah-vant- افزودن اين وند برای . است رخ داده

ای  به اين ترتیب نخست واژه. های ايرانی رايج است صفت از اسم در همۀ زبان نساخت
بر پايۀ اين . ساخته شده بوده...(  و)« فر»از ...( و )« مند دارندة فر، فره»با معنای 

رخ داده باشد  .. f..-huبه  .. hu ..-hu« شدگی بافاصلۀ ناهمگون»استدلال، سپس بايد 
hu*يعنی )  arnah-u ant- < *farnah-u ant- .)شود که اين نظريه  درنگ آشکار می اما بی

نیز در  ای شدگی ست و آن اينکه خودِ چنین ناهمگونی اکم يک ايراد جد دچار دست
های ايرانی هم، صورت  ، چه رسد به اينکه در ديگر زبان5های ايرانی ناشناخته است زبان

شده از صورت  را گرفته...( و )« مند فره» -farnah-vant*شدة برآمده، يعنی  ناهمگون
توان گامی نارسا در راستای رسیدن به  رو، چنین استدلالی را می ازاين. اوستايی بدانیم

اما نه برای نمونه در )است  های ديگر رايج شده دانست که در زبان farnahن اسمی چو
 -hu arna*شمرد، زيرا اگر اين واژه از « مادی»را در آن  farnahفارسی باستان که بايد 

توان چنین استدلال  اما در اينجا نیز می(. شد می -varna-[*]آمده بود، در فارسی باستان 
از مادی آمده  -farna-ايرانی و *از توانسته  میسی باستان ی فار-varna-[*]کرد که 

استدلال يادشده . ستا ايرانی*شدة صورت  خود ناهمگون -farna-باشد، که البته 
 ،رسد های خاص به نظر می ازاندازه مشروط به حالت زيرکانه و پیچیده است، اما بیش

 .آن هم تنها برای يک واژه
موردهای خاص [ توجیه]ن برای توا وان زبانی که میعن دی بهدر نظر گرفتن زبان ما

اعتنا  ای بسیار طولانی و قابل دامان آن شد تاريخچه به در آواشناسیِ فارسی باستان دست
( Heinrich Hübschmann)ريش هوبشمان نْدارد که به صد سال پیش و به اثری از هايْ

و از آن پس  1ه و بَنوِنیسْتمِیِّ. گردد بازمی Persische Studienبا نام  5174در سال 

                                                      
 -faŋharايـن واژه بـه شـکل     زيراسرِ ناسازگاری دارد، « خواهر»اوستايی  ِ-xvaŋharگويا حتّی برای نمونه با و ) .5

هـای   نظريۀ بالا مشـکل  ـ( Studies in the Vocabulary of Khotanese II, p. 104 n. 3در   Lecoq �است،  نیامده
چه در اين پانوشت آمد، در اصل مقالـه، درون  آن: رجممت ـهاست  ترين آن ديگری نیز دارد، اما مشکل يادشده اصلی

 .است متن درج شده
1. A.  1915, Grammaire du vieux perse ِِبا بازنگری ،É. Benveniste 1931. 
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. ين روش را پذيرفتندا (Gershevitch) 5جز گرِشِويچ کمابیش همۀ کسان ديگر، به
داران کار نیز بسیار پیچیده بوده و نفوذ  متأسفانه استدلال گرشويچ، حتی برای سررشته

است، اما روشن است که کل موضوع نیاز به وارسی  اندکی از خود بر جای گذاشته
هرچند، . بخشی از آن کل است farnahره دارد و نیز اينکه اين بررسی دربارة دوبا

، بايد در اينجا هم گفت که همۀ ديگر (3,1ff§ :1983)کند  ياد می شرووکه  همچنان
طرحِ  بسنجید با: اند ايرانی باستان رفتاری مانند فارسی باستان داشته( فرضیِ)های  زبان
 .p ,1996 ,که در )( Scythian) 1رة زبان سَکايیدربا( Lecoq) لوکوکهادیِ نپیش

194 n. 26 ها انگاری مادی»که نظر گرشويچ است، اگر بتوان همۀ  اما چنان ،(آمده »
(Medianisms ) را نیز از فارسی باستان زدود، واژةfarnah ساز خواهد  لهئچنان مس هم

 .ماند
[ همچنان]، داشت وجود می fيگاهی اگر در فارسی باستان نیز در چنین جا ،واقعدر

 .دلیلی در دست نداشتیم« مادی»ی  fايرانی به    hu*برای قائل شدن به تبديل
تنها کافی است . پذيرفتآن را توان يکسره  است که می شرووبیش از همه، استدلالِ 

اين  با سازوکار. کننده باشد با همان استدلال به دنبال نتیجۀ ديگری باشیم تا سراسر قانع
 :توان چنین گفت استدلال می

x >( صفت) -farnah-u ant*آيد، واژة ايرانی  که در پی می چنان
v
arəŋŋŋhv

ant- 
 :اوستايی

farnah-u ant- < ff*واژة ايرانی  nnnŋŋh-u ant-  که در آن )اوستايیŋ  پیش ازh 
 �( شدگی رخ داده که در آن همگون) -hu ŋŋŋŋŋ-hu ant* >( پديدار شده

x
v
arənŋŋh

v
ant- ( ِکه در آن قلبŋuu   < uu h < ŋv

h- در اوستايی قلبِ : شود ديده می
ŋuu   < ŋv

h-  بسنجید بابسیار رايج است؛ برای نمونه *vahu mm  که « خوب»ايرانی< 
ŋŋŋv

hu mm  اوستايی؛*-ahu a- < -ŋŋv
ha- ،... ،بسنجید با H.  1909: §98ff.) 

farna* واژة fauuuuuāu*به سخن ديگر، 
u
v     دست داده که با  باستان را بهفارسی

bar-nu-ma  عیلامی، واژة آرامیprnw  وρρραα-ύύας دشو يونانی تأيید می. 

                                                      
5. �Dialect Variation in Early Persian� در ،TPS 1964, 1-29 ِ؛ کارM.  1968 �Die Rekonstruktion 

des Medischen�, Wien ست در ردّ نظر گِرشِويچتا اندازة زيادی تلاشی ا. 
 .م. شود نیز نوشته می« سیت/ سیتی/ سکیتی/ کیتیاِسْ»صورت  اين نام در فارسی به .1
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 گوشزد
tطور معمول، واژة ارمنی  به 5¦

cšvar  «برای نمونه در )را « بدبخت, Arm. 

Gramm:1, 2. Abt. 154-55)  همان*dušvarr دانند که نقطۀ مقابل  ايرانی باستان میdwšfr 
يا چیزی مانند )آمده  dušuvarna*واژة ارمنی يادشده از . است( -duš-farna <)پارتی 

طورمعمول صورت  ، يعنی از صورتی برجای مانده که به(وجود داشته -v-آن که در آن 
سی رسد که اين واژة ارمنی با واژة فار به نظر می. شود ناب فارسی باستان انگاشته می

تبار ارمنی  ايرانیهای  واژه يعنی زبانی که وام)پارتی  dušfarrخواند؛  نمی -farna-باستان 
t*توانسته در ارمنی  نیز می( انگارند را از آن می

cšp
c
ar  شده باشد( .dušwār  میانه فارسی

 .(از هر نظر استثناست
 
-Études Irano)ه که بیلی دربارة آن بحثی کرد« بخت»پهلوی به معنی  fraštواژة  1¦

aryennes offertes à Gilbert Lazard, p. 19ff)،  با هُزوارش   درGD    نشان
، بنابراين در کل صورت (است xwarrahکه در پهلوی نماد معمول برای )شود  داده می
 ,1904 )اوستايی  ی-fraxšti. شود با اين روش نشان داده می -fr-/ farايرانی 

col. 977)  کند که اين  جا دردسری درست می گويا با واژة اخیر ربط دارد، در اينکه
های پهلوی و اوستايی  که هويت اين واژه با آن: شود گرفتاری هم به سادگی برطرف می
بر پايۀ نظر ) زيرارسد، بايد از هم جدا دانسته شوند؛  در ظاهر نزديک به هم به نظر می

دهد؛  می« درخواست و خواهش»مال خیلی زياد واژة اوستايی معنای احت به( بارتولومه
( fraštiها  نوشته و در برخی دست) -fraxštiddāکه  14، بند 50برای نمونه در يشت 

ای جملۀ اوستايی  کننده گونۀ قانع به The Avestan Hymn to Mithraرشويچ در گآمده، 
و به اين ترتیب  5«کند نا را اجابت میاو که طلب و تم»: کند را به اين شکل ترجمه می

fraxšti- پذيرتری با  گونۀ بسیار توجیه را بهfras دهد پیوند می... و. 
 
عنوان  به Gipfel»1 ( 1904, col. 977)»به معنای  -f   nkuاز واژة اوستايی  3¦
ده شاهد بسیار اما اين واژه برای تبديل يادش ،شود ياد می xw < fای از دگرگونی  نمونه

                                                      
5 .�Who grants the entreaty� 
 .م. است« اوج، تارَک، ستیغ، چکاد»اين واژة آلمانی به معنای  .1



001 
 5375،  7، شمارة 

 مقاله
 فرّ و بخت

 

در حالت  3، بند 57در يشت  5ای آمده عنوان تک ضعیفی است که به اين شکل، تنها به
 .شناسی روشنی ندارد شود و ريشه پديدار می -f   vvvvōصورت  نهادی جمع و به

که )را  -ŋŋāŋhh*برای صورت آغازين  بارتولومهنهاد پیش (Morgenstierne) همرُگنشتیرن
ffرانی توانسته در اي می ānx- دادبیشتری  گسترش( شده بوده باشد (NTS 12. 1942. p. 

fanxw- < 1*نهاد و از اين طريق او نیز پیش (269
xwanxw- < *xau nx- و  را طرح نمود

 ،پرداخت xonx (Digoron) یديگورو واژة آسیِ  xox (Iron) نیايروبه توضیح واژة آسیِ 
قله، » askhaukara، زير واژة خُتَنی (Dictionary of Khotan Saka, p. 12bدر )اما بیلی 

 -ku aka*البته گزينۀ . اند پیشنهادهای بهتری داده (IV, p. 222 در )و آبايف  3«بلندی
< *kau  ka- < *kaunka- (شناختی  با واج ناريشهn)  هم وجود دارد که بر پايۀ آنf   nkav- 

های آسی  شود، اما واژه ره کنار گذاشته میيکس( ماندَ که ناشناخته بر جای می)اوستايی 
طور  اند، همین کار رفته به «قفقاز»هايی ديگر که برای نامیدن  و خُتَنی يادشده و نیز واژه

شکی . يابند به هم ربط می (p. 589 , بسنجید با)« تپه» kaukaràواژة لیتوانیايی 
بررسی مختصری . دارندربط با هم  قطعاًهای ايرانی  در زبان xwو  fهای  نیست که واج

که ربط مستقیمی  له به دستمان خواهد داد، البته نه آنئدر اين باره، درکی روشن از مس
طور  تنها به xwو   fحال، ديدگاه ما آن است که تغییرِ هر لۀ ما داشته باشد؛ بهئبه مس

واژه يعنی  هايی ويژه در اين يک مشروط در زبان اوستايی رخ داده و بر پايۀ دلیل
farnah است نیز روی داده. 

 
اما  ،و متأخر است گهگاهی xwو   fشود که در زبان پارتی تغییر  چنین گفته می 5¦

به شکل ايرانی، در پارتی  xw (*xw*شود و نه  ايرانی ديده می f*، «بخت نگون» dwšfrدر 

های  واژه: شده تلفظ می (Devoiced) رفَته ی واک[w]احتمال مانند  که به شود تبديل می wxبه منظم 

xxپارتی  rr «و « خواهرwxd «های فارسی میانۀ مانوی  را بسنجید با واژه« خودxrrr (yn) ،xwd  از . ...(و
[ يعنی همان] فارسی میانۀ مانوی nryshپارتی و  nrysfرسد  سوی ديگر، به نظر می

                                                      
  /  یرا داشت و صفت فاعل« بار آمدن کي»   /   توان یم،  /  اسیبه ق .5
 ـا. نهـاد  hapax legomenon یونـان يبرابـر عبـارت    در «بـار رخ داده  کيبار آمده، آنچه  کيآنچه » معنای به را  ني

 .م .آمده باشد یبار در سند کيکه  برند یکار م به یا واژه یرا برا تعبار

 .م .ر متن اصلی ستاره ندارداين واژه د .1
3. peak, eminence 
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. ii yyōaaaaa > aaaaaaahhu  a-گر برآمدن  راستی نشان ، بهf  پارتی از-hu - اما  ،باشند
تواند بازماندة  ست ياد شود که میای نظامی ا که درجه npptyجا دارد از واژة پارتی 

ffāf a-pati-  باشد و باnhwpty  بسنجید با)فارسی میانۀ مانوی نیز ربط داشته باشد 

navhapati-  خَرشُتیدر سندهای Kharos th�) .nhwdr نه )« کامل»ای به معنای  پارتیِ کتیبه
*nfdr  يا*nwhdr )ًاستتر  صورتی کهن دقیقا. 

و  fynنی های آسیِ ايرو به واژه ، hw < fبرای نشان دادن  (vol. 1, p. 496در ) آبايف
 گونه که تُرْدارسُن ، اما همان(I, 496)يازد  دست می« خواب» funی آسیِ ديگور

(Thordarson) هی آشکار است دهد، اين کار در مورد آسی اشتبا نشان می(Compendium 

Linguarum Iranicarum, 4.2.5.2.1.3) ؛f شدگی آسی در اين واژه برآمده از همگون  *fafna- 
> *xwafna-  است( که در آن-fn- < -nn- < -n .) در آسی دگرگونی باقاعدة*xw 

 ,Ab IV)ديد « خواب» xussunی ديگورو واژة  xayssynنی ايروايرانی را بايد در واژة 

آسی بود که او  farnaتنها دلیلِ اين فرض آبايِف، تلاش برای راه جُستن به . (292
 .باشد« خورشید» -hvarnah > hvar*پنداشت از  می

های کوير، يعنی خوری، فَروی و  است که در سیوَندی و زبانکاملاً معلوم البته 
xu  < hu مانندايی از رهگذر فرآينده) xwطور مشروط،  مهرجانی، طبق قاعده و نه به   < 

u  < f ) تبديل بهf تواند تلنگری به ذهن  شود؛ در اين مورد، چند نمونۀ معمول می می
 :بزند

هايی هستند که  نمونه« خوردم» fāddmmو « خواب» fāmm، «خود» feiدر سیوَندی 
xuگر تبديلی ناب و نامشروط از  نشان   /hu   بهf های سیوَندی که واژههستند، حال آن ... 

 .اند هايی ثانوی و مشروط گر تبديل ، نشان«هفت» fītو « خون»
نیز « خود» fa/eh، و در زبان خوری «خورشید» fā/or، «خواهر» fārدر زبان فَروی 

 بسیار. اند هايی ناب واژه( های کوير در ديگر زبان)« خورد» fordو « خواب» fāftبه مانند 
طور پراکنده در زبان پامیریِ  به( ها واژه امجز در و)که همین تغییر است جالب توجه 

اما  ،«با قاشق ـخور» -fur: (p. 33 ,1974  بسنجید با)شود  شُغْنی هم يافت می
نتیجه از تبديلی ثانوی « خون» f nnسیوَندی،  مانندشايد در فرَوی و خوری نیز درست 

 .است شده
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جوی ربطی با زبان و ارنده، در پی جستها، از ديد نگ اشاره به يکايک اين دگرگونی
. است نداشتهمادی چنین تبديلی  زيرامعنی است،  پذيرد که کاری بی مادی صورت می

طور  به -farnahکه واژة  مهم استبسیار  اين نکتهده، کربیان درستی  به شرووکه  چنان
هايی که  ر متنطور نیست که تنها د واقع، اينرفته؛ در کار نمی باستان به عادی در فارسی

پیش اما در مادی باستان اين واژه از سدة نهم  ،کار نرفته باشد داريم اين واژه هیچ جا به
پیش از  رايج بوده و در نام يکی از فرماندهان سپاه در سدة ششمنسبتاً به بعد از میلاد 

. (Judith, Apocryph. Bible)است  دهشزبان آشوری وارد ، Holophernes، يعنی میلاد
 farnahگر صورت  اند، طبق انتظار، نشان ها آمده های خاص مادی که در اين منبع نام

 .(1911  بسنجید با)هستند 
که  (4.1§ :1983) وی شدة های نقل زد کرده، نمونه نیز گوش شرووکه خود  همچنان

 .يک قابل اعتماد نیستند در آرامی هستند، هیچ f > xwگر  نشان
 
پیدا معما حالت در پشتو، دير زمانی است که « خورشید» nwarاسم مذکر  4¦

، lmar ،nmar ،mar: آوری دارد حیرت های گوناگون اين واژه صورت. است دهکر
nmer ،lmer ،myer  و صورتmīr های رايج گويشی  هدر وَنِتْسی تنها برخی از گون
آغاز  -nکه با ی را معیارهای  صورت هو هم مرُگِنشتیرن( Geiger)ر هم گايگ. هستند

ها،  شدگی های ديگر را برآمده از ناهمگون اند و صورت گرفته -hvar*شوند از  می
بسیاری از پژوهشگران ديگر اين رأی را . اند های گوناگون دانسته شدگی ها و کامی قلب

گمان  (�Compendium Linguarum Iranicarum, p. 403: �Oir fدر ) شروو، اما )اند  نپذيرفته
 -miθaaدر پیوند باشد و ديگران حتی  mīrو  myrهای  با صورت farnahکه شايد برده 

يکی (. آيند ها بسیار دور از ذهن به نظر می اين پنداشت اما هر دوِاند،  را پیشنهاد نموده
( Sandhi)خوردگیِ  ای جوش ن است که ممکن است گونهاي هاز پیشنهادهای مرُگِنشتیرن

کم به اين نیز  دست. است دهوارد جزئیات نشگاه  ، اما او هیچکار بوده باشد ای در جمله
 rox    nتوان فکر کرد که اگر نظر يادشده درست باشد، شايد پای صورتی از واژة  می

را « خورشید درخشان» rox ān(n)wrr ترکیبدر میان باشد که « روشن، درخشان»
بر پايۀ اين نظر، . شود ده میبیشتر در شعرهای عامیانه شنی ترکیباين . دهد دست می به

شوند که  فرض می( nwar*و ) war ،*nwar(h)*های  صورت هايی به در پشتو ريشه
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( يا چیزی ديگر) rox ā-wwrrی مانند ترکیبنتیجۀ تشخیص نادرست مرز واژگانی در 
آيد  می hای که پیش از nدر برابر پیشنهاد الگوی اوستايی مربوط به . هستند

(Morgenstierne 1942, NTS 12: 88 ff.)مَکِنزی اشاره کرده، اين اعتراض وارد . ن. که د ، چنان
 .است نشده ديدهای در پشتو -nhچنین  است که اين

 
های  نیز قائل شد، هرچند که نمونه xwآغازی به  fبايد در ايرانی به دگرگونی  1¦

 -f*تنها نمونۀ قطعی . دای نیز دارن ارزشِ ويژه رو اند و از همین احتمال ياب و کم آن کم
شود که  ديده می« پاروی چوبی» (xwai(ye)در لهجۀ وزيری ) xwayآغازی در پشتو در واژة 

چنین به  ، و هم(-fu ai*تر در نظر داشت، به  که پیش و نه چنان) -faya[*]آن را به  همرُگِنشتیرن
با تکیه بر ديگر حال آنکه  است، جی ربط دادهغه و مُنْدر يدِْ fiyoو  fiaهای  واژه
 Dictionary of Khotan« بیلچه، پارو» -phvaiبرای نمونه با توجه به واژة ختُنَی )ايرانی های  زبان

Saka, p. 264a)  صورت اولیۀ*fayaka- شود  بازسازی می( نه*fvayaka-) ( برای مشاهدة

-v-گفت که بِیلی  نیز بايد .(Dictionary of Khotan Sakaزير همین واژه در  �شاهدهای بیشتر 

و واژة  fijjagنی ايرودر آسی هم واژة . داند های بعدی می خُتَنی را حاصل تبديل
. شود ربط داده می -fayaka*به همین شکل به  (I, p. 474 )« پارو» fijjagæی ديگور

 و (ذکر کرده Dictionary of Khotan Sakaکه بیِلی در )در پشتو و فارسی نو  فقط واژة 
در  -xwبه  -fگر تبديل  نشان (هستند« پارو»که همگی به معنای ) xuyya 5نوبیجتاتی  واژة

هنوز در پشتو  f < xwشود که گرايش به تبديل  گاه ديده می آخر، گه دست. اند اين واژه
 های بسیار جدااُفتادة توان آن را در گويش به قوّت خود باقی است و برای نمونه می

و از اصطلاح « های نظامی يکی از درجه»ديد که  dəxwrrārدر واژة  رِدی و کاکرَیآفْ
اند  آمده[ به فنلاندی]های اسلاوی  هايی که از زبان واژه اين تبديل در وام. است 

اين تبديل برای نمونه . شده است خوبی شناخته شود و البته به در میان واژه نیز ديده می
 .خورد چشم می هم به rohvesor > professorدر واژة فنلاندی 

 
 

                                                      
« پـارو »ای مؤنثّ و بـه معنـای    شود که واژه تلفّظ می xóyyəصورت  اين واژة تاتی جنوبی در گويش تاکستانی به .5

 .م. است
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 شناسي یک ریشه
ای همانند  شود، تا اندازه پیشنهاد می farnahای که در اينجا برای  شناسی ريشه 9¦

 Skjïrvð 1983: ¦7 �the proto-Ir form farnah would go back to) شرووکه همان چیزی است 

a root *phar-�)  و بِیلی(LF, 21: �the base of the word far- meaning �good fortune� may be an 

IE *spher�) گفته بودند. 
 ,p(h)el- «glänzen(s)*پیوند با  کند، در ای که نگارنده پیشنهاد می شناسی ريشه

schimmern »( p. 987)5  که با پسوند است*-ne/os  تابان بودن، »بار معنايی
به بررسی آن  هده پسوند يادشده که مِیِّثابت ش امروز . خواهد داشت« درخشان بودن

-Mémoires de la Société de Linguistique de Paris 15: p. 254 در، A.  1908-9)پرداخته 

طبیعی است که اگر . ها اسم بسازد های فعلی بچسبد و از آن تواند به ستاک ، تنها می(64
x مانند (root-substantive) ای اسمی کار را با ريشه

v
ar- «یم، افزودن نآغاز ک« خورشید

اند، حتی کسانی  همگان به واقعیت يادشده نظر داشته. است برده به آن ناروا پسوند نام
دانیم، پسوند  که می چنان. اند تا در خمیرمايۀ اين واژة اوستايی خورشید ببینند که خواسته

اين پسوند البته در  اما رايج نیست؛ ،(nas- >)يادشده در سنسکريت هم کاربرد دارد 
به آوردن چند نمونۀ اوستايی از کاربرد اين (. اوستايی nah- >)تر است  ايرانی رايج

 :پسوند بسنده خواهیم کرد
 

 جنس واژه

شمارة 
ستون در 

نامۀ  واژه
 همبارتولو

 بسنجید با معنا

taf-nah- 131 خنثا Hitze1, Glut3 tap- «heiß sein»5 135؛ ستون 
raf-nah- 5450 خنثا Stütze4 rap- «Unterstützung gewähren»5 ؛ ســـتون

5401 

                                                      
 .م« درخشیدن، سوسو زدن» p(h)el-2(s)*درواقع  .5
 .گرما م .1
 .گرما، چیز سوزان و گدازان م .3
 .مگرم بودن  .5
 .پشتیبانی م .4
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θam-nah- 914 خنثا Fürsorge1 θam- ،� AHM, 1723 
*parə-

nah-5 

 140؛ ستون Fülle4 2par- «füllen»1 190 خنثا

 
 :بالا سازگار است ساختارزير با  روشن و طبیعی است که پیشنهاد

 
far-nah- درخشش، فر  خنثا *far- «ان و تابان بودندرخش» 

 
 ساختاربا اين ، نمايد اقامه می (Pokorny)رنی وکوای هم که پ ريشه های هم شاهد بیشتر

 :سازگاری خیلی خوبی دارند
 

 ، -sphul-i: دار  ـi، گسترة Funke»9»( مذکر) -uuuuliŋaa: در هندی باستان
p: در ارمنی

c
ayl (حالت اضافی مفرد: p

c
aylic )«Glanz, Schimmer»1؛ فعل :

p
c
aylem «؛ صورت تشديدی«درخشم می :p

cłł pcłł imهای  ؛ و نیز با گسترهg  وd: 
 علیای نوِواژة آلمانی : g :*sp(h)el-g- ،*sphleng- ،*spl -g- «Glänzen»7با گسترة 

flink ،یايیِنوواژة لت spulguot «Glänzen». 
lllواژة لاتینی : dبا گسترة  eōōōō ؛ واژة ايرلندی باستانlainnech «درخشان »> 
*pləndi āoo. 

                                                                                                                            
 
 .پشتیبانی کردن م .5
 .مراقبت، نگرانی م .1
شـده در سـال    ارجاع داده شده که شايد اشاره به صفحۀ مربوطه در نسـخۀ چـاپ   591در اصل مقاله به صفحۀ  .3

اين نکته را دوسـت عزيـزم آقـای پژمـان     . است 595اين مورد در صفحۀ  5719در نسخۀ چاپ سال . باشد 5747
 .ادآور شدندفیروزبخش ي

در متن اصلی اين عبارت توضیحی در .: م. است« وکمال کامل، تمام»که صفتی به معنای  -parənahvantدر واژة  .5
 .خود متن آمده

 .تنومندی، پرُی م .4
 .پُر کردن م .1
 .جرقهّ، شراره، اخگر م .9
 .برق، درخشش م .1
 .درخشیدن، سوسو زدن م .7
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pخانوادة برآمده از واژة ارمنی 
c
ayl- > *phal-yo-  بسیار گسترده است؛ برای نمونه

p
c
aylakn «آذرخش» ،p

c
ayltəl «جلا دادن، برق انداختن» ،p

c
aylktəl « ،يک نظر ديدن

يی های ديگر که در همگی هستۀ معنا و بسیاری از واژه« ناگهان نگاهی گذرا انداختن
 .وجود دارد« تابش و درخشش ناگهانی»

lllllواژة هندی باستان  lŋaa- (مذکر )عمومی  طور هايی است که به از خانوادة واژه
. اما قطعی هستند( post-Vedic)دارند و همگی پَساوِدايی « اخگر؛ تلألؤدارندگی»معنای 

دايی، چنین از و هم. است رد شده« تپش» -spulپیشنهاد ربط اين واژه با واژة سنسکريت 
vi-s lllواژة تأيیدشدة  iŋáááá- «و واژة « تلألؤدارندگی، اخگرزايیvi-s lll iŋaa-  در

جا ذکر کرد،  توان در اين را نیز می« اخگر، زبانۀ آتش»به معنای  (Br�)وِدا  ريگ
llllطور واژة پالی  همین iŋaa «را « اخگر(بسنجید با T 801a) های  که البته جدای از ريشه

sphul- /sphur- است. 
، يعنی درجۀ صفر - sphlتوانند از  های ارمنی و هم هندی باستان می هم صورت

تنها يک  phهای هندی باستان پس از  با اين توضیح که در صورت ،ريشه آمده باشند
farna > ffدر صورت آسی . شود شدگی ديده می لبی ānnhh- ای چون  درجۀ کشیده

(( ))llēl های ايرانی تنها در واژة خُتَنی  جز اين مورد، در زبان شود که ديده می -
rrārr ā- (Dictionary of Khotan Saka, p. 261b) شود يافت می. 

p(h)l(s)*که به  -            باری،   -farnahای است که  کاهش درجه يافته، ريشه - 
؛ از اين ريشه ( cf. , p. 987, Glänzen«وبرق بودن درخشیدن، پُرزرق»)است،  از آن آمده

از آن بر  -farnahساخته شده که « درخشش، تابش، فر و شکوه» -p(h)   l-nos(s)*اسم 
 ,) -xvar- > *su elهر ارتباط محتمل ديگری با واژة اوستايی . است جای مانده

p. 1045) شود ديگر کنار گذاشته می نیز. 
 

، حتی -farnahفزايش دقت معناشناسانۀ ای لازم است که برای ا در چنین مقاله 1¦
های معناشناسانه بزنیم؛ هرچند که چنین  در يک زبان ايرانی هم شده، دست به بررسی

از  .کار در اوستايی است اما از ديد نگارنده، گرهِ ،تلاشی راه به جايی نخواهد برد
. کنم ود میدر آن زبان محد farnahرو نوشتار خود را به بحثی کوتاه از کاربرد  همین

شناختی  های ريشه از بررسی مشکل اصلی در چنین بحثی، رسیدن به معنايی مستقلِ
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آيد بر آن نیست تا بحثی طولانی را که بِیلی در همین  چه در پی میآنبنابراين، . است
هايی  تر سازد، بلکه بنا دارد تا نکته آورده پرورده Zoroastrian problemsزمینه در 
جالب است و خیلی . رسند بیرون بکشد ای اهمیتی ويژه به نظر میکه دارمعیّن را 

xها مورد توجه بوده که واژة  وقت
v
arənah-  تنها يک بار در گاهان آمده، يعنی

ای است که حتی در اين يک جا نیز با صورت دستوری دورازانتظاری نمايان  آمده تک
 :است آمده 51بند  ،45واژة يادشده در يَسن (. يعنی جمع رايی خنثا)شود  می

  
tmm ii tt īm dəj āmāōōō 

ōōōōōōōōō ōštōiš xv
arən    

 
. eee)های گوناگون اين متن تنها برگردان هومباخ  از میان برگردان āthās of 

Zarathushtra, Heidelberg 1991 )هاست ترين آن آورم که يکی از جامع را می: 
 

�J�m�sp� Hv�guva (chooses) that insight (acc.sg.) 

(which consists) in the quest (g.sg.) for glory�5 
 

جمعی است که به جای رايی مفرد  اسم( جمع رايی خنثا)    xvarənبدين ترتیب، 
( Kellens-Pirart)پیرار ـ  از میان کارهای ديگر مترجمان، تنها از کار کِلِنزْ. است آمده

که نگارندگانش اين جمله را  (Gh.  1996, p. 176. fnn. 42, 43, 44 �)کنم  هم يادی می
ولی نامحتمل است که  ،پذير البته امکان. اند دهکرنشده رها  کل کنار گذاشته و ترجمه به

xاساس همان  اين واژه در
v
arənah- ماند می جازدناما چنین سخنی بیشتر به  ،ما نباشد .

گونه که  بیلی هم، همان. نگرد ژه میبه اين وا (p. 4 ,1972)سره از ديدگاه بیلی  نگارنده يک
های  داشته»آيد، آن را جمع گرفته و به اين ترتیب از اين واژه به  از ظاهر واژه برمی

داستان است  اين تعبیر وی هم. کند تعبیر می( the good things of possessions)« نیک
xبا نظريۀ پیشین او که بر اساس آن 

v
arənah-  ها و دارايی داشته»اوستايی را به معنای »

                                                      
5. J�m�sp� Hv�guva  م. فرّ{ اضافی مفرد}بر طلبِ [ است برگزيد که بنیاد شده]را { رايی مفرد}آن بینشی. 
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(possessed things, riches )اين . و دارای بار ناعارفانه، ناتمثیلی و زمینی گرفته بوده
بیلی بعدها از  ـ« دست آوردن، خوردن گرفتن، به» -hvar*پیوند است با ريشۀ  معنا در

رنده جا پیشنهاد نگا در اين. اين نظر دست برداشت، البته نه با در پیش گرفتن راه صواب
xعنوان معنايی پايه برای  به

v
arənah-  اوستايی، تنها متناسب با متن و فارغ از ديگر

 .است( splendour(s))« فر و شکوه»ها،  ملاحظه
دهندة  نشان خواهیم داد، بازتاب Z1جا با که در ايناگر اوستای گاهانی را، 

يا  (5برد شويچ به کار میکه گر Zarathushtricismبرابر همان اصطلاح )گری آغازين  زردشتی
گاه شايد روا باشد چنین بینديشیم که هرچند زردشت در  همان دين ناب بپنداريم، آن

Z1 مانده از  های برآمده و برجای مفهومfarnah مثابۀ  ها به را رد کرده، اما ردپايی از آن
شی باقی در مزداپرستی شاهان هخامن (ها و نه زبان آن)های قوم ماد  پژواکی از انديشه

 .است مانده
برد  کار می آن به را برای Zoroastricismکه گرشويچ اصطلاح )ها  در زمان دين التقاطی يشت

 ،خواهی نشست روکشی از کین farnahبر مفهوم  (نشان خواهیم داد Z2با آن را جا و ما در اين
تا آن اندازه که کمابیش سرتاسر يشتی مهم مانند يشت نوزدهم بدان اختصاص 

های جذاب فراوان در يشت نوزدهم، اين يشت يکی از  لهئبه دلیل وجود مس. است افتهي
ينِ اين تر يکی از تازه .است هدربارة آن انجام شدها  بیشترين بررسی که هايی است يشت

و کارِ هومباخ و ايچاپرُيا  5775در سال  (Almut Hinze)کارها کار آلموت هینتسه 
(Ichaporia)  هر دوی اين کارها دربردارندة متن کامل اوستايی، . تاس 5771در سال

 .هايی هستند برگردان آن و نیز يادداشت
 
 ها بازی با واژه 7¦

مردان و  ديناز ديد نگارنده مانند روز روشن است که روزگاری گويشوران، 
اند  نموده farnahvantبه جای  hvarənahvant*بان شروع به گفتن ز رايندگان اوستايیس

x  و سپس
v
arənah- /h

v
arənah- «عنوان نام از آن بیرون  را به« درخشش، شکوه، فر

، کمابیش (1925  بسنجید با)ها  نظر به میل فراوان اين مردم به بازی با واژه. اند کشیده

                                                      
5. I. Gershevitch �Zoroaster�s own Contribution� JNES, 23, 1964, 12-38. 
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« خورشید» -hvar- /xvar ناممکن بوده که از ارتباط دادن اين واژه با واژة رايج 
( 1904, col. 1847 )تر  افزون بر اين، چه چیزی باشکوه. خودداری کرده باشند

شناختی، که از روی بازی  از خورشید؟ از اين رو، در زبان اوستايی اين ارتباط نه ريشه
وچرای هندواروپايی  چون ريشۀ بی هشتکم  دست. آفرينی است ها و جناس با واژه

ها در زبان  تای آن گمان سه بیشوند و  می -hvar*طبق قاعده در ايرانی   هست که
x)اوستايی موجودند 

v
ar- «بهره بردن، لذت بردن» ،x

v
ara- «و « زخم hvar- /x

v
an- 

زبانان گريزناپذير بوده،  ها برای اوستايی و احتمالاً وسوسۀ بازی با اين واژه( «خورشید»
x در جايی که قرار بوده معنای پايۀ برای نمونه ويژه به

v
arənah- «با« فر x

v
ar- 

های  مالها و احت روشن است که امکان. ارتباط يافته و تداعی شود« خورشید»
زبان،  رود که سرايندگان اوستايی می احتمال زيادچنین هم. ای وجود دارد گسترده

باور به اين داشته بوده باشند  ،که البته چنین نیز بودند، (Kratylists) 5باورانه کراتیلوس
بسنجید )شان ارتباطی هست هاي اند و میان مدلول هايی که شبیه هم هراستی میان واژ که به

 .(on Ir xv/h Cipriano 1998, 21ff and 149f با

؛ 3«نیل را شنید« نیل»توان در  می»: 1رخسِبرای نمونه به قول بو)باورند  شاعران کِراتیلوسْ

، اما اگر با نامی (5«...نامیم یسرخش م چیست در نام؟ آنچه را خواه با هر نامی، گل»پرسد  ژولیِت می
 .بود نامیدند، هرگز برايمان اين اندازه خوشبو نمی سرخ را می زننده گل

دست آوردن، خوراک  به» -hvar*با ريشۀ  پیشنهاد بیلی، يعنی مرتبط دانستن 
که از بلشناختی،  لحاظ ريشه ای درست است، اما نه به يقین تا اندازه به« گرفتن، خوردن

 .ها با واژه باورانه ک بازی کراتیلوسْبابت ي
 :نظر بگیريد گونه را در بند اين عبارت قالبی ترجیع

 
ahe raya x

v
arəŋŋŋaayy yazāi 

 

                                                      
 .م. که يکی از فیلسوفان يونان باستان بوده است( Cratylus /Kratylos)پیروان انديشۀ کِراتیلوس  .5
 .م. است Jose Luis Borgesدة آرژانتینی نام کامل اين نويسن .1
3. You can hear the Nile in �Nile� 
5. What�s in a name? That which we call a rose, by any other nameú 
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xرايومندی و [ او را برای]»
v
arənah؛ در اينجا «ستايم اشَ می  ـx

v
arənah-  معنای

 .«فر و شکوه»پايۀ خود را دارد، يعنی 
درست ( «دارايی» >« بخت» >« فره»)ای ديگر به معناهمعنی اين کلمه گسترش 

frrراستا است با گسترش معنايی واژة لاتینی  هم taaatss «دارندة اقبال نیک »< 
گونه که پیشنهاد  به ياد داشته باشید که اين واژة لاتینی، آن)« ثروتمند» >« خوشبخت»

 -bher*اين واژه ريشۀ . کند ربط پیدا نمی -farnah*شناختی به  شده بود، از نظر ريشه
 (.است« بردن»

paiti  xاما ترجمۀ بیلی برای عبارت 
v
arən     rāreeeiti  19، بند 50که در يشت 

تواند درست باشد، هم از اين  نمی he keeps good things safe�5�است، يعنی  آمده
xروی که زيربنای اين معنا آن ديدگاه بیلی است که 

v
arən     چیز »به معنای

ايمن نگاه داشتن، حفظ »را  -paiti-rāraaaاست و هم اينکه او « های نیک(هداشت )=
منحرف کردن، از مسیر بیرون راندن، » صريحاًکه معنای اين فعل  حالیدرگرفته، « کردن
 AHM (p. 87)نمونۀ کاربرد اين واژه در . است« سار کردن روندی را گرفتن، نگون جلوِ
xرسد که گرشويچ از  یبه نظر م: 1گر باشد تواند روشن می

v
arən     نموده« اقبال»تعبیر به، 

 .«کند نگون میسراو فر آن را »: اما معنای عبارت يادشده چنین است
uušxدر مقابل، 

v
arənah-  بدفره، دُشبخت، بدسرنوشت»به معنای  50در يشت »

 .گیرد قرار می« اقبال نیک/  بخت/  خوشبخت»است که در دامنۀ معنايی 
 
xونۀ تجسديافتۀ سه گ 50¦

v
arənah- از اين قرارند: 

 
5 .x

v
arəōō rrruθušteeee «فره زردشت» 

1 .airyanmm xv
arəōōدر پهلوی ، :ērār rrrr rrr «فره آريايی» 

3 .vvvxēx x v
arxōō «[«فره کاويانی»]« ها فره کَوی 

 

                                                      
 .م« دارد های نیک را ايمن نگاه می(داشته)=او چیز» .5

 .م. diverts its chances [Mithra]: گِرشِويچ معنای عبارت را در آنجا چنین آورده .1
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های پربسامد و صريح به سومین گونۀ تجسد  يکی از ارجاع 50از يشت  519در بند 
 :بینیم به اين شکل می را

ii xšata ammāt  vazata 

ātrrš yp ppuuuutt ō 

əəəəm kk kkkkēm xv
arəōō 

 
x»رسد شايد نبايد با تکیه به لفظ،  به نظر می

v
arənah را آتشی « کاويانی نیرومند

نکتۀ . انستد« ور چون آتش شعله باشکوه هم»ور پنداشت، بلکه بايد آن را چیزی  شعله
xجا لفظ ر اينمهم آن است که د

v
arənah-  هم ايهام دارد« بخت»به معنی. 

 
 بیرون از زبان اوستايی Farnahواژة  55¦

در قبطی (. ¦238 )است  ياد کرده ρρρςςςاز شاهی مادی به نام  (Zgusta) زگوستا
 .است آمده -prnصورت  های خاص به در نام Farnahنیز  (Old Egyptian) باستان

های خاص  نامنه کمابیش در هر جايی، در سغدی، خُتَنی، های ايرانی میا در زبان
و در  خَرُشتی، در سندهای (سغدی <)لخی، تخُاری طور ب آلانی و سکايی و همین

يا  -prnصورت  توان اين واژه را به اند، می در آرامی آمده -farnaهای خاصی که با  نام
frn-  اند و نه از صورت  ندههايی که از چنین تباری بر جای ما يا به صورت)يافت

 (.اوستايی
xor ox (> *xای مانند  توان هم واژه در زبان ارمنی باستان می

v
arnahva- ) يافت و

pهايی مانند  هم واژه
c
ar -kc «و « فر و شکوهp

c
ar  avor > *farnah-()ā)) مند،  فره» -

گرُجی راه  اند به های مغان نداشته هايی که ريشه در سنت اين واژه با صورت. «مند شکوه
p)يافته 

c
arnavazi )های حوزة دريای سیاه به چشم  ای در نام و به شکل گسترده

 .(p. 158ffويژه  و به Zgusta §§ 461, 236-9, 184)خورد  می
صورت کهنی که در : کار رفته به ها اين صورت دانیم که در پهلوی هر دوِ خوب می

farrox ان به ارث رسیده و نیز شود و از ايرانی يا فارسی باست ديده میxwarrah  که
ده از سنت مُغان و اوستا مان نوشته شده و صورتی برجای   GDبیشتر با هزُوارش 
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، يعنی صورت prh /frh های مانوی فقط صورت  که طبق انتظار، در متن است، درحالی
 .(Gh.  1996, p. 175 بسنجید با)خورد  غیرزردشتی به چشم می

صورت  های ايرانی نو بسامدِ اندکی دارد؛ در فارسی، هم به ر زبانگويا اين واژه د
( )/farr(ah)/  و هم /xwarrah / و در آسی به شکل farn /farnæ است آمده .

-)« ارزش، شکوه» ferrاز سوی ديگر، نگارنده در کُردی تنها به صورت  , p. 

 .ای بیش نیست واژه احتمال وام که به ـبرخورده  (48
 
axواژة اوستايی  51¦

v
arəta- 

x
v
arənah- 50له در يشت ئترين اشاره به اين مس شود و روشن تبديل به ايزدی می ،

او از چنگال . آيد می 57آمده، ولی شرح آنچه بر اين ايزد رفته در يشت  519بند 
ax زيرايابد،  دشمنان مزداپرستان رهايی می

v
arətam جا پای ايهامی در ينگويا در ا. است

. گردد بنیاد می« تصاحب کردن، به چنگ آوردن؛ خوردن» -hvarمیان است که بر 
های  اند ـ و ديدگاه نظر از بیشتر آثار پرشماری که به معنای اين واژه پرداخته صرف

زبان  پهلوی مترجمبايد گفت که  ـوغريب است  ها هم البته بسیار عجیب برخی از آن
برای )است  خوبی از پس برگرداندن آن برآمده به  درستی دريافته و ا بهايهام يادشده ر

معنای اين واژه . (.Zor. Probs., new introd. xxviiff , �ملاحظۀ شرحی خوب بر اين مورد، 
روند . است« نشدنی ناپذير، ناملموس، درک وصف»و حتی شايد « نیافتنی دست»

ناگرفتنی، » >« ناگرفته» agiriftلویِ واژة په: دگرگونی معنايی روشن است
تواند به معنای  می« unseized»، درست مانندِ انگلیسی که در آن «نیافتنی دست

«unseizable »توانسته جلو خود را بگیرد و  سادگی نمی رايندة يشت اوستايی بهس. باشد
x»پردازی در عبارت  از ايهام

v
arənah ۀ با دست يازيدن به ريش)« نیافتنی دستhvar- 

-a-hvar- /a بپرهیزد؛ بنابراين، صورت ( «تصاحب کردن، به چنگ آوردن؛ خوردن»

xvar-  غیرعمومی،  =]نديده  آفتاب»را ساخته که شايد برايش بازتابی از معنای
به اين ترتیب، در نظر گرفتن معنای . است داشته« نشده خورده»و حتی « [اختصاصی
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«unfassbar»5نی و هم استعاری، برای ، هم از از نظر واژگاax
v
arəta-  درست است

( 1904, col. 299) . معادل پهلویagirift نیز کمابیش درست است. 
 
rrrr rrrrrrāدربارة عبارت پهلوی  (.164f ,در )کريستِنسِن  51¦ r يعنی ،
 A Concise Pahlavi �نیز )است  ترين آتش خاص طبقۀ مؤبدان و نجیبان بحثی کرده مهم

Dictionary, p. 32) .احتمال، اين آتش در کوهی به نام  بهXwarromand  قرار داشته که
آمیز دربارة اين  يکی از فکرهای وسوسه. دربارة جای دقیق آن اختلاف نظر وجود دارد

اين  (Ernst Herzfeld 1938, Arch. Mitt. Iran 9, 80-89)فلد سآتش آن است که همانند هرت
دارای منبعی دائمی مانند يک چشمۀ طبیعی نفت بپنداريم که در جايی شمال  آتش را

؛ farnahکنندة  تقسیم»نین، معنای نام اين آتش، يعنی چ هم. 1است نیشابور قرار داشته
های  آدمی را به ورطۀ بازی با واژه« کند که به هر کس سهمی از بخت نیک عطا می آن

 .دازدان ثروت می: سرنوشت/  بخت نیک: بخت
 ZP, New)« شناسی اهمیتی ندارد ريشه -farnahبرای واژة »: آنجا که بیلی نوشته

Introduction xxiii) های  منظورش تنها اين است که معناهای برآمده از بررسی
شود که  گاه فراموش می. رسانند شناختیِ صرف گاهی کمک چندانی به ما نمی ريشه

شدة اين  صورت ثبت تنها اگر بخت يارمان باشد بهاند و  شده معناها همواره دگرگون می
را از خاطر  niceهای معنايی واژة انگلیسی  دگرگونی. يابیم ها دست می دگرگونی

در فرانسوی « ساده، نادان» <)بوده « احمق»بگذرانید که در انگلیسی میانه به معنای 
سیار مبادی آداب، ب»و در انگلیسی میانۀ متأخر به ( nescius، از واژة لاتینی قديم

تغییر « يند، دلپذيراخوش»و در انگلیسی نو به « سنج، ظريف نکته»، سپس به «وسواسی
 .است پديدار شده nice messآمیز  معنا داده و حتی در عبارت طعنه

و اين عبارت  ـکننده  شناسی مهم است، ولی نه تعیین معنا، نقش ريشه در تعیین
ها، در شمار  بیشتر وقت. است همواره درست بوده همان اندازه که امروز درست است،

 .ها نیز بسیار مهم خواهد بود آوردن بازی با واژه

                                                      
 درک درنیافتنی، غیرقابل .5
نـام کـوهی هـم کـه     . اسـت  فَرُّبَـی، کـه در کاريـان فـارس بـوده     / مهر در نیشابور بوده، نه آذر فرنبـغ   آذربرزين .1

 (.مجلۀ )است  الفنباين اين دو را خلط کرده. مهر در آن قرار داشته ريوند است آذرپرزين
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